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بررسی علت تصادفات 5 ماهه گذشته جاده های خراسان شمالی حاکی از آن است که توجه 
نداشتن به جلو مهم ترین علت سوانح رانندگی در این جاده هاست. بر اساس اظهارات رئیس 
از تلفن همراه، خواب آلودگی، خوردن و آشامیدن و صحبت کردن  پلیس راه استان استفاده 
است.  تصادفات  بروز  و  جلو  به  نداشتن  توجه  علل  ترین  مهم  راننده  توسط  سرنشینان  دیگر  با 

سرهنگ »حسین زاده« تعداد تصادفات بر اثر توجه نداشتن به جلو در این مدت را 307 فقره 
اعلام کرد و افزود: در این مدت 185 تصادف نیز بر اثر تخطی از سرعت مطمئنه رخ داده است. 
وی تصریح کرد: تخطی از سرعت مطمئنه در بسیاری از موارد باعث واژگونی خودرو می شود. 
بر اساس اظهارات این مقام انتظامی انحراف به چپ با 157 فقره و رعایت نکردن حق تقدم 

با 87 فقره دیگر علل تصادفات جاده های استان بودند. وی خاطرنشان کرد: طی این مدت 
توجه نداشتن به جلو، انحراف به چپ و رعایت نکردن حق تقدم نسبت به مدت مشابه سال قبل 
کاهش اما تخطی از سرعت مطمئنه افزایش داشته است. گزارش پلیس راه استان حاکی است 

طی 5 ماه گذشته 116 نفر در جاده های استان بر اثر سوانح جاده ای فوت کرده اند.

بررسی آمار تصادفات 5 ماهه جاده های استان

توجه نداشتن به جلو بیشترین 
علت تصادفات

نزاع در پی متلک پرانی

به  شد.  نزاع  باعث  نوجوانان  از  گروهی  پرانی   متلک 
گزارش خبرنگار ما تعدادی نوجوان  بر سر یک مسئله 
در یکی از پارک های شهرک امام خمینی )ره(  بجنورد 
بعد از جر و بحث کردن  به هواخواهی از یکدیگر به نزاع 

پرداختند و آسایش مردم و نظم پارک را بر هم زدند.
 یکی از شاهدان درگیری که در پارک حضور داشت در 
در  خردسالم  فرزند  دو  همراه  به  روزی  گفت:  باره  این 
آسایش  مخل  نوجوان  تعدادی  ناگهان  که  بودیم  پارک 
و  جر  به  پرانی  متلک  دلیل  به  شدندو  پــارک  و  محله 

خشونت  و  درگیری  به  نهایت  در  که  پرداختند  بحث 
درگیری  از  پس  داد:  ادامه  وی  شد.  ختم  یکدیگر  علیه 
نوجوانان با یکدیگر تعداد زیادی از زن ها به همراه بچه 
های خردسال شان از ترس آسیب دیدن، پارک را ترک 

کردند. 
این چندمین بار طی چند وقت اخیر است که تعدادی 
صورت  به  شهرک  ایــن  محله  ــارک  پ در  نوجوانان  از 
گروهی  به جان هم می افتند و باعث وحشت زن و بچه 

ها در داخل پارک می شوند.

صدیقی- مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان شمالی 
از محکومیت و جریمه 6میلیارد و  800میلیون ریالی 
»سید  داد.  خبر  امسال  طی5ماه  تعزیراتی  متخلفان 
465پرونده  و   هزار  مدت  این  طی  گفت:  الموسوی« 
به تعزیرات  انتظامی تشکیل و  و  توسط مراجع نظارتی 

حکومتی ارجاع داده شد. 
احراز  و  ها  پرونده  دقیق  بررسی  از  پس  ــزود:  اف وی 

قاچاق  کالای  ضبط  بر  علاوه  گرفته،  صورت  تخلفات 
نقدی  ــزای  جـ ــت  ــرداخ پ ــه  ب متخلفان  شـــده  کــشــف 
6میلیارد و800میلیون ریالی محکوم و اعمال قانون 
هزار  پرونده،  تعداد  این  از  کــرد:  تصریح  وی  شدند. 
مورد   145، خدمات  و  کالا  به  مربوط  مــورد   100 و 
به  مربوط  220پرونده  و  ارز  و  کالا  قاچاق  به  مربوط 

بهداشت و محیط بود.

جریمه 6.8 میلیارد ریالی متخلفان تعزیراتی 

حادثه در شهر

خبر

به  سایه  و  آمده  فرود  سرش  بر  پتکی  مثل   اعتیاد  آوار  صدیقی- 
سنجاق  و  سیخ  کتاب،  و  درس  جای  به  اســت.  تعقیبش  در  سایه 
همدمش شده اند. پا در عرصه ورزش و رشته دو و میدانی گذاشت 
به  افتخار  سکوی  بالای  از  اما  رفت  پیش  سکو  فتح  و  قهرمانی  تا  و 
زیادی  سال  و  سن  زد.  زانو  دود  و  منقل  پای  در  و  شد  کشانده  زیر 
ندارد، شاید 14بهار را بیشتر ندیده باشد اما تلخی های زیادی را 

در زندگی اش تجربه کرده است. 
کودک اندوه بر دل نشسته و اسیر افیون گشته از روزهای پر تلاطم 
زندگی پر رمز و رازش می گوید و چنین تعریف می کند: روزهای 
مادر  پیش  بزرگترم  خواهر  و  برادر  همراه  به  گذراندم.  را  سختی 

معتادمان زندگی می کردیم. 
مادرم اعتیاد شدیدی به شیشه داشت وکارش قاچاق و فروش مواد 
بود. از راه قاچاق مواد پول در می آورد و البته مواد خودش و خواهر 
از مدتی که اسیر  و برادر بزرگترم را هم تامین می کرد. پدرم بعد 
مواد و بیماری بود فوت کرد. با فوت پدرم مادرم هر کاری دلش می 
خواست می کرد و اصلا بود و نبود ما برایش فرقی نداشت و تنها 

چیزی که برایش مهم بود مواد و نشئه اش بود. 
نوعی  به  مدرسه  مدیر  که  گوید  می  ورزش  به  اش  علاقه  از  او 
استعدادش را کشف کرد و در این باره بیان می کند: مدرسه مکانی 
ایده آل برایم بود چون مدیر مدرسه خیلی هوایم را داشت و در هفته 
چند وعده غذای گرم به من و امثال من می داد در خانه مان خبری 
از غذا و بهداشت نبود و با چند تکه نان خشک و مواد غذایی بعضا 
فاسد شده و دور ریختنی همسایه ها و یا رها شده مقابل مغازه ها 

زندگی مان را سر می کردیم، آن موقع من 11 ساله بودم. 
مادرم به خاطر اعتیادش چند سال شناسنامه برایم دیر گرفت و به 
خاطر همین از هم سن و سال هایم چند سال عقب تر هستم. وقتی 
مدیر مدرسه دید من با وجود مشکلات زیادم در رشته دو و میدانی 
استعداد دارم از من حمایت کرد و به خاطر حمایت های او توانستم 

در استان مقام بیاورم. 
به علت قاچاق مواد مخدر  از زندانی شدن مادرش  آواره پس  پسر 
و مسیر  ماند  باز  از ورزش قهرمانی اش  از همه مهمتر  و  از مدرسه 
زندگی اش به سوی دود و تباهی سوق داده شد. او ادامه می دهد: 
به  و  شدم  آواره  هم  من  شد  زندانی  و  دستگیر  مادرم  که  روزی  از 
بوی  رفتم.  کرد  می  زندگی  هایم  خاله  با  که  مادربزرگم  نزد  ناچار 

موادی  دود  همچنین  و  مادربزرگم  خانه  در  شده  فاسد  مواد  تعفن 
که بر سقف و دیوار خانه نشسته بود مشامم را آزار می داد. به نوعی 
خانه تیمی  و رفت و آمد افراد متفرقه در آن آزاد بود و خاله هایم بی 
قید و بند بودند. مادر بزرگم بعد از مدتی به خاطر اعتیاد شدیدش 
به شیشه فوت کرد و خاله های معتادم  بعد از این اتفاق من را وارد 
بساط شان کردند و خیلی نگذشت که من هم مانند خواهر و برادر 

بزرگم به شیشه اعتیاد پیدا کردم.
شدم  دور  مدرسه  و  ورزش  از  شد  بیشتر  اعتیادم  که  این  از  بعد   
از  مدتی  از  بعد  شدند.  همدمم  سنجاق  و  سیخ  کتاب،  جای  به  و 

از  تا  اعتیاد بستری کردند  را در یک کمپ ترک  طرف مدرسه من 
یک  حمایت  تحت  شدن  بستری  از  بعد  شوم.  خلاص  مواد  دست 

مرکز  حمایتی و دولتی قرار گرفتم.
تا  نیم در آن جا تحت مراقبت و حمایت بودم  و  به مدت یک سال   
این که توانستم از سیاهی گذشته ام کمی فاصله بگیرم و از دود و 
دم دور باشم. پسر زجر کشیده که گویی منجلاب اعتیاد و سیاهی 
گذشته خانواده اش از او دست بردار نبودند دوباره با محبت و مهر 
توقف  مدتی  از  بعد  بود  خرسه«  خاله  »دوستی  بیشتر  که  مــادری 
دوران تاریک و سیاهش از سر گرفته شد. مادرش بعد از آزادی از 
زندان با بردن طفل سر خورده زیر چترش دوباره او را در دام اعتیاد 

و بدبختی گیر انداخت.
گوید:  نمانده است، می  رخسارش  در  رمقی  و  شده  ناتوان  که  او   
زمانی که مادرم از زندان آزاد شد و به سراغ من آمد دوباره روزهای 

سیاه و دودی من شروع شد. 
دام  در  دوباره  معتادم  و  افیونی  مادر  کنار  در  زندگی  مدتی  از  بعد 
شد.  می  ــزوده  اف مان  مشکلات  بر  روز  هر  و  شدم  گرفتار  اعتیاد 
حالا دیگر برای پسرک تنها نه از مدرسه خبری است و نه از دوران 
قهرمانی اش در رشته دو و میدانی و استعداد و توانایی اش در راه 
دود و فقر خانواده اش سوخت و به تلی از خاکستر تبدیل شد. بعد 
از یک دوره آرامش و سلامتی که در یک مرکز نگهداری و حمایتی 
مادرش  پاره  و  سوراخ  چتر  زیر  رفتن  با  بود  آورده  دست  به  دولتی 

دوباره آواره کوچه و خیابان شد. 
دست  دوباره  دولتی  حمایتی   مرکز  اندرکاران  دست  مدتی  از  بعد 
به کار شدند تا با خارج کردن پسرک از زیر آوار اعتیاد او را به مسیر 
درست هدایت کنند تا شاید او بتواند مثل روزهای طلایی مدرسه 

اش پا در رشته قهرمانی دو و میدانی اش بگذارد .

ماجرای پسری که از سکوی قهرمانی به زیر کشیده شد

استعدادکشی زیر چتر دودی

قاب حادثه

بعد از این که اعتیادم بیشتر شد از ورزش 
و مدرسه دور شدم و به جای کتاب، سیخ و 

سنجاق همدمم شدند
واژگونی خودروی سمند در محور فاروج به شیروان با دو مصدوم


